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دُرافشانی هایتان را متوقف کنید
امیرحسین علم الهدی: شوخی بزرگی است که  �

بتوان در این وضعیت حاکم بر رسانه های جمعی 
چپ و راســت، فکر توسعه کشور باشیم و طبیعی 
اســت که پیش شرط توســعه و پیشــرفت کشور 
آرامش و ثبات در میان مســئولان و متولیان کشور 
اســت! مخالف انتقاد و بروز و ظهور نقد نیستم و 
بدون نقد امکان پیشــرفت نیســت، اما مســئله ام 
حذف نقد و جایگزینی تخریب و فحاشــی اســت! 
نگاهی کنید به رســانه ها تــا متوجه عمق فاجعه 
در این سرزمین باشــید که به سرزمین ادب و شعر 
شــهره اســت و تنها چیزی که در رســانه ها کمتر 
می بینیم «ادب» اســت، آن هم در رســانه هایی که 
با پول بیت المال ســرپا هســتند. کمدینی براساس 
توهمات ذهنــی خود در برنامه ای که قرار اســت 
مردم را ســرگرم و به خنــده وادارد، نقش مصلح 
اجتماعــی را می گیــرد و مســئولان را خطاب قرار 
می دهد که سازشــکارید و اگر نمی توانید مدیریت 
کنید، برویــد «بتمرگید» خانه تان! و با فشــار افکار 
عمومی، آن هم نه در تلویزیون، بلکه در شبکه های 
مجازی می گوید منظورم یک بحث کلی بود و فرد و 
جریان خاصی را مدنظر نداشتم! باید گفت کمدین 
گرامی اگر نظراتی درخصوص فضای سیاسی دارید 
ایرادی نیســت، اما در برنامه ای که متعلق به پول 
بیت المال است درافشانی هایتان را متوقف کنید و 
به هنر خندانــدن مردم بپردازید و مردم انتظاری از 
شما بابت ورود به فضای سیاسی، آن هم با پولشان 
ندارنــد، بروید با رســانه های خصوصی اظهارنظر 
سیاســی کنید، این حق طبیعی شماســت! ظاهرا 
پایانی بر این فضای حاکم بر رسانه های بیت المال 
نداریم و این فضاسازی با پول مردم علیه منتخبان 
مــردم را نمی دانم بــا کدامین آموزه هــای دینی و 
اخلاقی تفســیر کنیم! اگــر بهتر از دکتــر ظریف و 
تیمش در وزارت خارجه ســراغ دارید لطفا اطلاع 
دهیــد که چنیــن ناجوانمردانه در حــال توهین و 
افتــرا به ایــن عزیزان هســتیم و یادمان باشــد در 
دولت دهم چگونه یک دنیــا را رودرروی خودمان 
داشــتیم و حداقل دســتاورد تیــم وزارت خارجه 
تقلیل دشــمنی یک دنیا به دشــمنی یک کشــور
- آمریکا- اســت. طبیعی اســت تا اطــلاع ثانوی 
مصالح ملی آمریکایی ها دشــمنی با ایران اســت 
کــه به نظرم اگر بتوانیم جلو متحدشــدن دنیا را با 
آمریــکا بگیریم، مطلــب مهمی نیســت. این هنر 
مردان سیاست خارجی ماســت که تاکنون موفق 
بوده اند به جلوگیری دوباره از این اتحاد شــوم که 

کاغذ پاره ای بیش نبودند... .
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کارتون خواب

پشت جلدواکنش

بــا انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرســان، انجمن 
صنفی روزنامه نگاران تهران تشکیل شد. این خبر خوبی 
برای اعضای صنف رســانه و نیز همه آنانی اســت که 
دل در گرو قوام یافتن روزنامه نگاری نحیف و پرآســیب 
ایــن مرزوبــوم دارند. وقتــی ســخن از روزنامه نگاری 
می رود، منظور، کار رســانه ای مستقل است، رسانه ای 
که بتواند اولا بی پروا از همه نهادهای مسئول، پرسش 
طــرح کند و در ایــن راه فقط قانون و اســتانداردهای 
حرفــه ای را معیار و راهنمای عمل خــود قرار دهد و 
ثانیا بازتاب دهنده نظرات بخشــی از جامعه باشــد که 
قرار است آن را نمایندگی کند. به این ترتیب نهاد قدرت 
همواره تحت پرســش قرار می گیرد و باید پاســخ گوی 

تصمیمات خود به جامعه باشــد و افکار عمومی هم 
نماینده هــای ارجح خــود را در بین رســانه ها انتخاب 
می کننــد. البتــه ما تا رســیدن به این نقطــه مطلوب 
فاصله داریم. قدمت روزنامه نگاری زیاد نیست و همان 
هم که بــوده، در معرض توفان های سیاســی همواره 
پرآسیب بوده اســت. برای راهی که تاکنون طی شده، 
روزنامه نــگاران هزینه های زیادی پرداخته اند تا نور این 
چراغ با کم وزیادش همچنان تابنده باشد. نهاد صنفی 
خانه ای اســت که فارغ از گرایش سیاســی و عقیدتی 
روزنامه نگاران باید تلاش کند چتری بگستراند که اعضا 
اولا در آن امکان گفت وگو و دســتیابی به اشتراکات را 
داشته باشــند و در مرحله بعد با اتحاد صنفی بتوانند 
این اشــتراکات را در مقــام قانون به تثبیت برســانند. 
به این ترتیب انجمن مکانی برای وصل اســت و دغدغه 
جناح و خط و جناح سیاســی نــدارد. انجمن یک پناه 

اســت. یک سایه بان اســت. مکان قدرت یابی حرفه ای 
است. ســکویی برای پرش علمی و تجربی است. یک 
مأمن برای دســتیابی به حقوق ازدســت رفته اســت. 
انتخابات دیروز یک شــروع در مســیری بسیار طولانی 
است. البته بهتر است گفته شود گامی دوباره با عنایت 
به تجربیات ارزشــمند نهاد پیشین اســت. هرچه نهاد 
روزنامه نگاری در کشــور ما بیشتر تقویت شود، جامعه 
قوی تر می شــود و هرقدر جامعه رویین تن شود، کارها 
بســامان تر پیش می روند، فساد کمتر می شود، رضایت 
اجتماعی بیشتر و تصمیمات در نهاد قدرت مسئولانه تر 
اتخاذ می شــود و اینها مقدمات فردای بهتر اســت. به 
همه دوســتان و همکارانی که بــرای مدیریت انجمن 
جدید انتخاب شده اند، صمیمانه تبریک عرض می کنم 
و به امید روزهای بهتر برای آینده روزنامه نگاری کشور  

هستیم. 

مکانی برای وصل
 کریم ارغنده پور

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

دوســتی مشــهدی ما را دعوت کرده بود و ما هم از 
آنجا که هم دوســتمان را دوســت داریم، هم مشهد را 
دوست داریم و هم دوســتان مشهدی را دوست داریم، 

قبول دعوت کردیم.
منتها برای دوســت مشــهدی مان توضیــح دادیم 
که متأســفانه پاســپورت ما تا حالا مهر نخورده و به این 
راحتی هــا به امثال ما ویزا نمی دهند. دوســت ما گفت 
چندکشــور مثل ترکیه، ونزوئلا، نیکاراگوئه، جزایر کوک، 
سیشل و سنت کیتس و نویس و چندجای پرابهت دیگر 
نیاز به ویزا ندارند. ارمنســتان و اوگاندا و تیمور شرقی و 
گینه بیسائو هم توی فرودگاه ویزا به آدم می دهند. نگران 
نباش. خوشــبختانه با یک بازرسی بدنی فنی، ویزای ما 
را در فــرودگاه صــادر کردند و ما توانســتیم به موقع به 

میهمانی دوست مشهدی مان برسیم.
منتها نیم ساعتی پشت در معطل شدیم چون هرچه 
زنگ می زدیم کســی در را باز نمی کرد. بعد با لگد به در 
کوبیدیم که در را باز کردند. پرسیدیم زنگ خراب است؟ 
توضیح دادند که چون زنگ هنگام اســتعمال، اصوات 
موســیقی از خود ســاطع می کرده، ممنوع  شده است و 

دکمه اش کار می کند، اما صداش درنمی آید.
ســپس جلو در، کفش ها را کندیم و گذاشــتیم توی 
کیسه و رفتیم داخل و آن گوشه خیلی مؤدب نشستیم. 
جز ما، ۴۰ نفر دیگر هم آن گوشــه مؤدب نشسته بودند. 
کمی که گذشت، گرسنه شدیم و طلب خوراکی کردیم. 
ما را به گوشه اتاق راهنمایی کردند که بیسکوئیت کانتر 
گذاشــته بود و به عنوان اسپانســر برنامــه از میهمانان 
پذیرایی می کرد.  یک ســاعتی که گذشــت، از دوستمان 
خواستیم ضبط صوت را بیاورد و یک افتخاری ای، چیزی 
بگذارد که حال کنیم. دوستمان متذکر شد شنیدن کاست 
و روشــن کردن ضبط در جمع بالای ســه نفر امکان پذیر 
نیست حتی اگر افتخاری باشد. ما گفتیم پس ما گل اومد 
بهار اومد می خونیم شــما کف بزنید. دوســت ما متذکر 
شــد که حتی اگر کف کنند، امکان ندارد کف بزنند، حتی 

دوانگشتی.
دوساعتی گذشــته بود که ما از دوست مشهدی مان 
خواســتیم اگر مناســب می داند، ما با تعریف کردن دوتا 
جوک فضای جمع را عوض کنیم. دوستمان تأکید مؤکد 
کرد که مســئولیت شــادی و خنده درکردن میهمانان را 
نمی تواند برعهده بگیرد و از ما خواست اگر جوک هایمان 

مثل مطالب روزنامه مان اســت و جای خنده، اشک آدم 
را درمی آورد، چندتا تعریف کنیم.  ما بی خیال شــدیم و 
چون احساس وظیفه می کردیم، به دوست مشهدی مان 
گفتیم ما آمادگی داریم برای شکســتن فضا چند حرکت 
محیرالعقول بزنیم و ســر ملت را گرم کنیم. دوستمان 
توضیــح داد که انجــام هرگونــه حرکات نمایشــی و 
اجــرای آن، نیازمنــد اخذ چند مجوز اســت که چندماه 
طول می کشــد. ما گفتیم ما قصد داشتیم یک حبه قند 
را غیب کنیم و از پشــت گوش یکی از حضار دربیاوریم 
که دوســتمان مؤکدا تأکید کرد که هرگونه غیب کردن و 
درآوردن علاوه به اخذ مجوز از مراکز فرهنگی، به مجوز 

مراکز بهداشتی و ورزشی هم نیازمند است.
ما به دوســتمان گفتیم اگر اجــازه بدهی پس ما این 
وســط یک هلیکوپتری بزنیم که حضار حــال کنند. در 
نهایت دوستمان پذیرفت و ما رفتیم وسط و هلیکوپتری 

زدیم، اما عاقبت خوشي نداشت. 
وصیت

ســوفیا... عشــق من... هیچ وقــت در میهمانی جو 
نگیردت و هلیکوپتری نزن. یکهو دیدی خوردی.

قربانت بشوم؛ ضدهوایی عشق تو؛ میدون دوم

داستان یک سفر پرفرازونشیب
هیچ وقت جوگیر نشو
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 مهدى عزیزى


